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  بسم االله الرحمن الرحيم

 يعني اين كه انساني ايمان داشته باشد امـا          ؟ ايمان و عمل صالح امكان دارد      تفكيك بين   بود كه آيا    نكته  اين بر سر بحث  
  هـم  انـسانهايي  مـورد كـه   دوايـن .  يا اين كه انساني عمل صالح انجام دهد اما ايمان نداشته باشد عمل صالح انجام ندهد   

واقعيت ايـن اسـت كـه هـر          . قطعي است  نه عمل صالح   و انسانهايي كه نه ايمان دارند و      اعمال شايسته    هم   ايمان دارند و  
بعضي از اعمال صالح از آنها صادر شود اما ايمـان نداشـته               يعني ممكن است كساني باشند     ؛پذير است  صورت امكان  چهار
محال هـم نيـست    .دهد نيكي را انجام    يا كار  كند مالي هزينه     اما محال نيست كسي به آخرت اعتقاد نداشته باشد        .باشند

 ءانبيا ابليس با خدا سخن گفته؛     .استاش ابليس    نه؛ نمو كب شود  اما گناهي را مرت    ،كه كسي به قيامت اعتقاد داشته باشد      
ن  كه عبـاد مخلـص همـا       ،توانم گمراه كنم   نمي من عباد مخلص تو را      خدايا :گويد  خودش مي  ء، قبل از آمدن انبيا    ديده را

خـود  . بـود  يوسـف از مخلـصان   ؛1»إِنَّه مِنْ عِبادِنَا المْخلَْصينَ...« :فرمايـد   مي)ع(حضرت يوسف قرآن درباره    . هستند ءانبيا

 پس ابليس هم ايمـان      .روز قيامت به من مهلت بده      خدايا تا ؛  »  يومِ يبعثُون    إِلى  قالَ رب فَأَنْظِرْني  «: ابليس به خدا گفت   
 گـاهي اوقـات   . اسـت دههيچ عمل صالحي از او بروز نـدا   نكرده و  او درمان  از بينيد كه اين ايمانها دردي را      داشته ولي مي  

 ايمـان دارد بـه      شـخص  مثلاً. شود كه شخص آن عمل صالح را انجام ندهد          موانع موجود بر سر راه عمل صالح موجب مي        
 مـثلاَ  ؛ مـانع اوسـت     اشتباهاتي در مبـاني اعتقـادي      اوقات يا گاهي  سر راه او است   ،  اما مانع بخل  ،  اين كه بايد زكات بدهد    

 بخـورد، بـه هـم       ملـك خـدا    ، قرار نيست  ناهي هم كرديم   گ كوچك هستيم كه اگر   اين جهان    دراين قدر    ما: كسي بگويد 
 شـود  فضل الهي چه چيزي كم مي ، از درياي رحمت و     كم نيامده   اقيانوس كه   آب ،اي آمده از اقيانوسي آبي خورده      مورچه

 است، براي گناهكاري توجيـه      اي از افراد كه ايمان دارند ولي منطقشان اينگونه          يك عده   اين را  .انجام دهيم ه ما گناهي    ك
  . تراشيدند

 بينيد بـشارت را    مي،  شما به بعضي از آيات قرآن نگاه كنيد        اگر ؛دانند ايمان تنها را كافي مي     بعضي از آيات به ظاهر    
و بشِّرِ الَّـذينَ    ...« :فرمايد  سوره يونس مي   ابتداي  در . است  اسمي از عمل صالح نبرده      ولي ،به كساني داده كه ايمان دارند     

جايگـاه   و نيك  نام ومنان كه پيش خدا خوش سابقه هستندؤبشارت بده به م؛ 2»... آمنُوا أنََّ لَهم قَدم صِدقٍ عنِْد ربهمِ    
 خدا جايگـاه خـوب      ق است، باعث اين است كه انسان نزد       اعث قدم صد  ظاهر آيه اين است كه صِرف ايمان ب        .خوب دارند 
 ايمان را با عمل ،اند كه در اين رابطه آمده آيات قرآن بينيد كه اينجا صحبتي از عمل صالح نشده اما اكثر        مي داشته باشد؛ 

 در مبـاني تفـسير   ا بحثي داشتيماگر يادتان باشد م . دان فايده دانسته   ايمان را بي   ، يعني بدون عمل صالح    اند؛  صالح آميخته 
 مقيد؛ آيات مطلق آياتي هستند كه قيد و شرطي ندارند و آيات و آياتي ديگر هستند مطلق در ترم اول كه در قرآن آياتي

 چند آيه  يامحالا اگر در يك موضوع واحد چند آيه مطلق داشتي   . مقيد آياتي هستند كه حكم آنها مقيد به شروطي است         
 ،گويند كه بشارتها به صـرف ايمـان         مي كه در اينجا بعضي آيات، ظاهرشان اين است         نيم؟ مثلاً يد چكار ك  مقيد داشتيم با  

اي از آيـات بـه صـورت     يك عـده .  درست است، مثل همين آيهس ايمان به خدا و مباني داشت، كار او        ك  هر محقق است، 
 اظهـر و  ، ظـاهر اسـت و مقيـد     ، گفتيم كه مطلـق    .مل صالح، مطلق ايمان كافي نيست     اند؛ يعني ايمان با قيد ع      مقيد آمده 

مثلاً در چنـد جـاي قـرآن خداونـد          . دهند  مراد واقعي از آيات مطلق را نشان مي        ،اظهر بر ظاهر مقدم است؛ و آيات مقيد       
 مربـوط    عـصر خاصـي     مـردم خـاص و     ، مقيد هم نفرموده كه به زمان خاصي       يل را بر همه جهانيان برتري داده،      اسرائ بني
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اسرائيل ياد كنيد    اي بني  ؛1»  أَنعْمت عليَكمُ و أَنِّي فضََّلتُْكمُ علَى الْعـالَمين          إسِرائيلَ اذْكُرُوا نعِمتِي الَّتي     يا بني « ،دشو  مي
؛ اگـر بخـواهيم بـر اسـاس          اين آيه مطلق است    .نعمت مرا كه به شما عنايت كردم و شما را بر همه جهانيان برتري دادم              

امـا يـك آيـات      . بپـذيريم  ،گويند ما نژاد برتريم    كه مي  ها را  همان ادعاي واهي صهيونيست    يه حكم كنيم بايد   اطلاق اين آ  
سكنََةُ و بـاؤُ   ...« :فرماينـد  مثلاً مي. كنند ديگري در قرآن هستند كه اين مسئله را مقيد مي      و ضُرِبت عليَهمِ الذِّلَّةُ و المْـ

 خداوند هـم مهـر      ،از زماني كه كفر به آيات خدا ورزيدند و شروع كردند پيامبران الهي را كشتن              ؛  2»... بغِضََبٍ مِنَ اللَّه  
 ، مطلـق  ي  يعنـي ايـن آيـه     . شود كه اين آيات برتري مربوط به زمان اطاعتشان اسـت            معلوم مي  .ذلت را بر جبين آنها زد     
پس اگر ما دو آيه داشتيم؛ يكي مطلق حكمي         حمل مطلق بر مقيد؛     : گويند اصطلاحاً مي . شود  مي حمل بر اين آيات مقيد    

 قرينه بر ايـن اسـت       ،اين مقيد .  همان مقيد است   ،يم مراد از اين مطلق    ي بايد بگو  ،را بيان كرده بود و يكي مقيد حكمي را        
 يعني در اين آيه      حمل مطلق بر مقيد؛    گويند الواقع اين هم مقيد است و اصطلاحاً به اين مي           في ،كه اين هم مطلق نيست    

كنند كه ايمـان     رف شده و اسمي از عمل صالح نيامده، ولي آيات ديگر دارند تقييد مي             بينيد صحبت از ايمان صِ     وقتي مي 
يـاتي كـه     شما اين آيه مطلق را هم بايد حمل كنيد بـر آ            .كنند به عمل صالح     بدون عمل صالح ارزشي ندارد، مقيدش مي      

آيـا ايـن    ان داشت اما عمل صالح را ترك كرد،         بود كه اگر كسي ايم    م؛ بحث ما اين     ديي رسي ا  به يك نكته  . مقيدش كردند 
ايمـان   ؛» بِلا عمل و لا عملٌ بِـلا ايمـان  نٌلا يقبلُ ايما« : داريم كه فرمودند  )ص(پيامبر اسلام  روايتي از    ول است يا نه؟   ايمان قب 

  .بدون عمل نزد خدا و عمل بدون ايمان پذيرفتني نيست
   چيست؟مراد از ترك عمل صالح

 ـ هـا گفتـه    ولي ترك محرمات را بعـضي     . ، چون عمل صالح انجام واجبات است      فقط ترك واجبات  ) الف  عمـل صـالح     دان
.  تـرك عمـل اسـت      ، عمل نيـست   يد و غيبت نكند، كارهاي سلبي است،       دروغ نگو  ست؛ اينكه مثلاً كسي شراب نخورد،     ني

واند، روزه بگيرد، حج بجا بياورد، خمس بدهد؛ اينهـا عمـل        اند عمل صالح فقط انجام واجبات است؛ نماز بخ         ها گفته  بعضي
اما اگر شراب نخورد، دروغ نگويد، خيانت نكند، كاري كه نكرده، يك كاري را تـرك                . گويند است كه به آن عمل صالح مي      

پس شخصي كه اينجا سـكوت كـرد و چيـزي نگفـت كـاري               . خودداري كرده از عملي   پس عملي انجام نداده بلكه      . كرده
 عمل صالح اين است كه فعلي از او سر بزنـد مثـل دادن زكـات،                 .گويند عمل   ، پس به اين نمي    هكرده؛ كاري را ترك كرد    ن

وقتـي   است بين علمـا كـه كـدامش اسـت؟     اين يك نزاعي. ، انجام جهاد، انجام حج و امثال آنخواندن نماز، گرفتن روزه   
 خيانت   كسي دروغ هم نگويد عمل صالح است؟        يا اينكه اگر   گوئيم ترك عمل صالح، آيا عمل صالح فقط واجبات است          مي

دانيد چقـدر بـه خـودش        كند، ولي مي   هم نكند عملي انجام داده، درست است اينجا نشسته و سكوت كرده و غيبت نمي              
 منتها به حالت    هم عمل است، ترك گناه هم عمل است،       فشار آورده كه غيبت نكند؛ اين خودش عمل است، ترك سخن            

 پـس تـرك     ؛ كار انجام شـدني اسـت      ، را حل كنيم كه كدام نظر درست است؛ اگر بگوئيم عمل            ما بايد اين بحث    .ياعتبار
ترك دروغ و ترك حـرام و تـرك شـرب خمـر و              .  ديگر  جهاد ، حج ، روزه ،شود نماز   عمل نيست؛ پس عمل صالح مي      ،گناه

  . شود غيره جزء عمل صالح حساب نمي
  . ت و فعل محرماتترك واجباترك عمل صالح يعني ) ب

ل  را بپـذيريم عم ـ اول اگر نظريـه  شود؛ حرمات است؛ ترك عمل صالح عكسش مي     عمل صالح مساوي با واجبات و ترك م       
  .صالح فقط انجام واجبات است
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طبق اين نظريه اگر كسي هم نماز خوانـد و  . د انجام دهيكارهاي واجب راما فقط ش  كه اين است عمل صالح    :اولنظريه  
 انجـام   رد، هم روزه گرفت و هم دروغ گفت، هم حج رفت و هم تهمت زد، جزء كساني است كه عمل صالح                    هم شراب خو  

   .دهد گويند دارد عمل صالح انجام مي  مي1»... الَّذينَ آمنُوا و عملُِوا الصالحِاتو« اين جزء كساني است كه . استداده
 ،اضافه ترك محرمات؛ يعني اگر شـما واجبـات را انجـام دهيـد              عمل صالح مساوي است با انجام واجبات به          :نظريه دوم 

گويند عامل به عمل صالح كه در كنار انجـام           عامل به عمل صالح نيستيد؛ موقعي به شما مي         محرمات را هم انجام دهيد،    
آنهـايي كـه نمـاز       يعنـي    ؛»الَّذينَ آمنُوا و عملِـُوا الـصالحِات      َ«؛ پس طبق اين نظريه      دواجبات محرمات را هم ترك كني     

  . خواندند و روزه گرفتند و غيبت نكردند و دروغ نگفتند و گناهان را انجام ندادند، واجبات را هم انجام دادند
الَّذينَ آمنُوا و عملِـُوا  «: دليل ما چيست؟ اولين دليل ما اين آيه شريفه است. رسد كه نظريه دوم درست است      به نظر مي  

كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خوشا به حالشان چه جايگاه               ؛2» م و حسنُ مĤب    لَه  الصالحِاتِ طُوبى 
انساني كه نماز خوانده، شـرب خمـر هـم كـرده،        بايد بگوييم يعني    اگر طبق نظر اول بخواهيم ترجمه كنيم       .خوبي دارند 
يم ي كـساني اسـت كـه بايـد بگـو          نظريه اول جزء   شخص طبق    اين.  دروغ هم گفته   ، حج رفته  ، آدم هم كشته؛   روزه گرفته 

يعني آقايي كه هـم     . شود   طبق آن ترجمه معنا فاسد مي      ،» لَهم و حسنُ مĤب     طُوبى...« :گويد قرآن مي . عملُِوا الصالحِاتِ 
يريـد؟ آيـا    پذ هاي خلاف كرده و هم واجباتش را انجام داده خوشا به حالش و چه جايگاه خوبي دارد، شما اين را مـي                      كار

قرآن به آدمي كه هم گناه كرده و هم واجباتش را انجام داده، هم حج رفته و هم آدم كشته، هم نماز خوانده و هم دروغ                          
از ايـن   . ؛ قطعاً اين طوري نيـست      خوشا به حالشان   ؛» لَهم  طُوبى«گويد   گفته، هم روزه گرفته هم مرتكب فحشا شده؛ مي        

 يعني آنهايي كـه هـم واجبـات را          » لَهم  طُوبى« فرموده در اين آيه كه خدا       »وا الصالحِاتِ عملُِ«فهميم كه مراد از      آيه مي 
ترجمه هر دو تا نظريـه را بـه         كنم،    من خيلي ساده ترجمه مي     به عبارت ديگر  . اند  اند و هم ترك محرمات كرده      انجام داده 

  :آيد  درست در ميگذارم ببينيد كدام  مي»عملُِوا الصالحِاتِ«جاي 

پذيريـد؟ ايـن معنـا فاسـد          شما اين را مي    .ندكساني كه ايمان آوردند و واجبات و محرمات را انجام داد           : نظريه اول  -1
  . »عملُِوا الصالحِاتِ« يمي كسي كه هم واجبات را انجام دهد و هم محرمات را بايد بگو،است؛ چون طبق آن نظر

  .  اين ترجمه درست است.ترك محرمات كردندبات را انجام دادند و كساني كه ايمان آوردند و واج : ترجمه دوم-2
پس دليل اول ما بر     . گويد عمل صالح مساوي است با انجام واجبات و ترك محرمات           كه مي است  نظريه درست آن نظري     

 وعيـد يعنـي     . اين آيه بود و دليل دوم وعيد بـه فاسـقان اسـت             ،دوي آنهاست نه يكي از آنها      اينكه مراد از عمل صالح هر     
گويند كه به نواهي و اوامر الهي  ؟ فاسق در اصطلاح قرآن به كسي ميگويند  ميفاسق به چه كسي  . تهديد و انذارهاي خدا   

جي هم از گناه نداشته باشد؛      رّتح.  او غيبت كند   اند غيبت نكن،    گفته.  او دروغ بگويد   اند دروغ نگو،    مثلاً گفته . توجهي نكند 
دهد؛ به اين    همان موردي كه گفتيم ايمان دارد ولي عمل صالح انجام نمي          . كند  دين عمل نمي   يعني مؤمني كه به احكام    

ند، هم واجبات را انجـام      كن مي هم خلاف    ند،خوان مي كه هم نماز     يياگر واقعاً آدمها  . گويند فاسق   مي  بلكه گويند كافر  نمي
شـما ببينيـد چقـدر      . دهـد بآنها را بيم دوزخ و جهنم       خداوند نبايد   عامل به عمل صالح بودند،        را،  هم محرمات  ،دنده مي

  . آيات قرآن نسبت به فاسقان تهديد كرده، اين هم دليل دوم
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 يعني اگر كسي واجبات را       آنها؛ انجام محرمات يا هر دو      اين كه ترك عمل صالح مساوي است با ترك واجبات، يا           :نتيجه
اگر كسي واجبات را انجام دهد و محرمات را هم انجام . رك كردهعمل صالح را تترك كند ولو محرمات را هم انجام ندهد 

هـم واجبـات را تـرك    (اگر كسي نه واجبات را انجام دهد نه محرمات را ترك كند . دهد، باز هم عمل صالح را ترك كرده   
  . پس معلوم شد ترك عمل صالح اين است. اين هم تارك عمل صالح است) كند و هم محرمات را به جا بياورد

خواسـتيم    ما مي   قبول است يا نه؟    شسي ايمان داشت ولي اعمال صالح را به جا نياورد ايمان           ك بحث ما اين بود كه آيا اگر      
 تـرك   -2،   تـرك واجبـات اسـت      -1:  به جا نياوردن عمل صالح      كه  فهميديم نياوردن عمل صالح يعني چه؟     به جا    ببينيم

چگونه با تـرك واجـب يـا فعـل          . گرديم حالا به اصل بحث برمي    . كند پس سه صورت پيدا مي    . دو  ترك هر  - 3 ،محرمات
آمنَّا بِاللَّهِ و بِالرَّسـولِ و      ...« :گويد بحث سر اين است كه شخص ايمان آورده و مي           يعني ببينيد  ؟ ايمان مؤثر باشد   ،حرام
 روزه بگير، قلبـت سـفيد       پاك باشد، ويد دلت   گ گويند نماز بخوان، مي     به او مي   .اطاعت كرديم و ايمان آورديم    ؛  1»...أَطعَنا
مگر . مريضي، گفته بود تنت سالم باشد      گفته بودند دارو بخور    !به او گفته بودند برو حمام، گفته بود تنت پاك باشد          . باشد
راه دل پـاكي همـين   .  شـود  دل پـاك ، بدون نمـاز باشي و بدون حمام رفتن تميز شود بدون دارو خوردن سالم باشي،   مي

ك شوي خواهي پا  اگر مي  شوي؟  شما برو با بنزين خودت را بشور تا پاك شوي، آيا پاك مي            . نداردوجود  ري   راه ديگ  ؛است
زوئيل وخـاك مـال كـردن و اينهـا     با آب هندوانه و شربت و بنزين و نفت و گا         .  آب مطهر است   يك راه وجود دارد آن هم     

دلـت پـاك    : گويـد   مي .يم نماز بخوان  يگو مي. ي ندارد  راه ديگر  بايد نماز بخواني،  خواهي پاك شوي     شود پاك شد، مي    نمي
شـدن اگـر تـو       شناسـيم بـراي پـاك       ما راه ديگري نمي    .بايد نماز بخواي تا دلت پاك شود      : گويد  آن كه خداست مي    .باشد
ه بـِدينِكمُ و         « : فرمـوده  اتفاقاً خدا به اين آدمها    . شناسي برو و به خدا ياد بده       مي ونَ اللَّـ ه يعلـَم مـا فـِي         قـُلْ أَ تعُلِّمـ  اللَّـ

  .دهيد شما با دينتان به خدا چيزي ياد مي؛ 2»... السماواتِ و ما فِي الْأرَض
هاي واهي از انجام تكـاليف الهـي شـانه     اند و به بهانه    اند كه راههايي براي خودشان پيدا كرده       اي پيدا شده   امروزه يك عده  

كني؟ يكي از همين جمـلات       گويي چرا شانه خالي مي     وقتي به آنها مي   . مكنند، با همين كارهايي كه عرض كرد       خالي مي 
ببينيد اگر كسي عمـل صـالح را تـرك كنـد؛            . كه اينها توجيهات سخيف شيطاني است     . دهد كمتر از عاميانه را جواب مي     

يم حالا نماز بخـوان؟  يگوبئمه را هم به امامتشان معتقدم؛  ا بگويد كه من خدا را قبول دارم، اصول دين را قبول دارم، مثلاً
حـالا  : گويـد  مـي  ج بـرو،     ح ـ :يميبگو. ماش را ندار    حال و حوصله   ماه رمضان     از غير لي و خوانم  ميدر ماه رمضان    : گويد مي

ثير اسـت؟ از ظـاهر      تأ   ساير واجبات را هم ترك كند، آيا ايمانش به كلي بي           و. فرصت نيست وقت نداريم كه به حج برويم       
  . ثيرات دنيايي دارد، تأكه ايمانش شود و دين فهميده ميآيات قرآن و احكام 

  . چون كافر نجس استيست؛ پاك است و مسلمان است، نجس ن اينكه:اول
عـث بـدبختي    حق ازدواج با مسلمين را دارد، چه زن باشد چه مرد، ازدواج با او منع شرعي ندارد، اگـر چـه با               اينكه :دوم
  .است
 در حالي كه اگر شخص كـافر باشـد از     .برد او ارث مي    از اگر پدرش فوت كرد،   . برد  مي اين است كه از مسلمان ارث        :سوم

  .پدر مسلمان يا مادر مسلمان ارث نخواهد برد
 اين كه اگر مرد واجب است كه تجهيزش كنند، يعني آن احكامي كه در مورد ميت است بـرايش انجـام دهنـد،                        :چهارم

ابط و در قبرستان مسلمين دفنش كنند؛ كه هيچ كدام از اينها براي كافرين               برايش نماز بخوانند و طبق ضو      ،كفنش كنند 
 واجبات را هم انجام ندهد اين شخص از نظر اسـلام            ي كه شهادتين گفت ولو اينكه     كس. ثيرات دنيوي است  اينها تأ . ستني
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 :گويد كند، مثلاً مي   نكار مي يك وقت شخصي يكي از ضروريات دين را ا        .  وجود دارد   دو مسئله  در اينجا . اين احكام را دارد   
 باشد من آن    :گويد  اين كلام خداست؛ مي    :يمگوي  مي.  قبول ندارم  راسوره فجر     آيه اول  دومن سوره ناس را قبول ندارم؛ يا        

 يا بگويـد مـن اصـول ديـن را قبـول             بگويد من همه قرآن را قبول ندارم      مثل اين است كه     . را قبول ندارم؛ اين كافر است     
نبـوت پيـامبراني   (كافر است  را قبول ندارم، اين   )ع(حضرت موسي  را قبول ندارم، در قيامت ترديد دارم؛ نبوت          ندارم، توحيد 

اگر . )كه در قرآن تصريح شده نه نبوت زرتشت، زرتشت در روايت آمده ولي در قرآن راجع به نبوتش چيزي نيامده است                    
  . خواهد همه را انكار كند يا جزئي را انكار كند ، حالا مي است را انكار كرد اين كفرش كفر رسمييكي از ضروريات دين

  ضروري دين چيست؟ 
مثل . شود   ناميده مي  ضروري دين  ود و ترديدي در آن نيست،     ش اي كه جزء احكام مسلم اسلام شناخته مي        حكم يا عقيده  

 ـ   ؛ البته در مورد خمس با توجه بـه ا نماز، روزه، اصل حج، اصل زكات، اصل جهاد، اصل خمس        ين ينكـه اخـتلاف نظـري ب
يم هر كس خمس به اين شكلي كه در شيعه است را قبـول              گويتوانيم به اين صراحت ب     فقهاي شيعه و سني است، ما نمي      

جنـگ  . گويند خمس فقط متعلق به غنايم جنگ بدر است         چون آنها معتقد به آيه خمس هستند اما مي        . كافراست نكند،
اما شـيعه بـه     . خمس در اسلام وجود ندارد و جزء احكام ضروري اسلام نيست          بدر بود كه غنايمش خمس داشت و ديگر         

معتقد است به اينكه آيه اختصاص به جنگ بدر ندارد و          باطل هستند،     كه معيار حق و    )ع(اهل بيت عصمت و طهارت    پيروي  
 است كـه آيـات قـرآن        )ع(امام صادق همانطور كه در روايتي از      . اصولاً هيچ يك از آيات قرآن اختصاص به يك موضع ندارد          

 به هـر حـال اگـر كـسي يكـي از             1.هميشه در جريان هستند مانند جريان خورشيد و ماه كه من اوايل بحث عرض كردم              
وقت ندانسته اسـت، ايـن       ضروريات دين را انكار كند، اين از اسلام خارج مي شود البته بداند كه ضروري دين است؛ يك                 

يم روايـت  يگـو  مـي  . قبـول نـدارم   باشد مـن  قرآن هم ، در گويد باشد   اين قرآن است مي    يم آقا يمي گو  به او . اشكالي ندارد 
 جزء ،فهميد كه اين  شد وبرايش تفهيماينطوري شد و  گويد باشد من قبول ندارم، اگر      مي ، است )ص(پيامبرقطعي متواتر از    

 را جـسماني    )ص(پيـامبر ويد من معراج    يك كسي بگ    احكام اختلافي مثلاً   لي و .مسلمات دين است، اين از اسلام خارج است       
 اگر كـسي بگويـد مـن معـاد را    . ه است  چون جسماني بودن معراج ثابت نشد      ، اين اشكال ندارد؛   دانم دانم، روحاني مي   نمي

چـون همچـون ضـرورتي ثابـت نـشده،          گري است اين اشكال ندارد    قبول ندارم كه همين جسم است يك جسم مادي دي         
اي   به نظر عـده   حتي  ،  نه همين جسم   است اما     مادي  جسم  كه معتقدند )معاد عرض كرديم  در بحث   ( حتي بعضي از علما   
 چون ما نص صريحي كه اين مسئله را به طور قطعي بيان كند نداريم، هـر چـه هـست ظـواهر قـرآن                      .قالب مادي نيست  
 جزء ضـروريات ديـن      ،يم حجاب يگو اگر كسي گفت من حجاب را قبول ندارم، مي        . گويند ضروري دين   است؛ به اينها نمي   

همه احكام اسلام را قبول دارم اما ايـن   باشد، من اين يكي را قبول ندارم؛ : گويد است، به صورت قطعي در قرآن آمده، مي       
 يعني خدا را رد كرده، خدايي كه        ،اگر يك آيه قرآن را كسي رد كند       . يم شما مسلمان نيستيد   يگو يكي را قبول ندارم، مي    
ضـروريات ديـن    .  دين اشـتهايي نـداريم     . قابل رد كردن است    اعتبار و  ني بقيه حرفهايش هم بي    ك بشود يك حرفش را رد    

 اگـر كـسي بگويـد اصـلاً خمـسي در             ولي عرض كردم با آن قيد     كه  خمس  مورد مثل اصول دين، فروع دين به استثناي      
. شـود  ت، او منكر ضروري دين مي      آيه خمس وجود دارد او كافر اس       40اسلام وجود نداشته و بداند كه در سوره انفال آيه           

 انكار حجاب نيست، انكـار  ،، آن انكار چادر است چادر را قبول ندارم يادانم اگر كسي گفت كه من چادر را جزء اسلام نمي        
به ما نشان بده، ما كه بهتر از چادر  يم شما لباسي بهتر از چادر سراغ داري؟       يگو آن مانعي ندارد؛ به او مي      مصداق است و  

لِهِ      « :فرمايد  قرآن مي  .منديدي و يريـدونَ   ...« شوند  آنهايي كه به خدا و رسول كافر مي        ؛2»إنَِّ الَّذينَ يكفُْرُونَ بِاللَّهِ و رسـ
 )ع( موسي يم، و بگويند ما خدا را قبول دار       خواهند بين خدا و رسولان جدائي بياندازند       مي ؛»...أنَْ يفَرِّقُوا بينَ اللَّهِ و رسلِهِ     
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و يريـدونَ أنَْ  « ) منظـور از تفرقـه ايـن اسـت    اش را قبول نداري؟ خدا را قبول داري كه فرستاده  چطور  ( .را قبول نداريم  
گوينـد كـه مـا بعـضي از           مـي  »....و يقُولُونَ نُؤمِْنُ ببِعضٍ و نَكفُْرُ ببِعضٍ      ...« : به اين معنا است    »يفَرِّقُوا بينَ اللَّهِ و رسلِهِ    

ييم بگـو  يم يك بنيادي درست كنـيم و      گوي  مي لام را قبول داريم اما بعضي از آن را قبول نداريم، تكليف اينها چيست؟             اس
آيـا اينگونـه    % 95، يا مـسلمان     %70شوند مسلمان    مي،  اسلام را قبول دارند   از  % 70كساني كه مثلاً  . مسلمان چند در صد   

.  ولو اينكه به بعضي هم ايمان داشـته باشـند          اينها به حق كافرند   ؛  1»...ونَ حقا أُولئِك هم الْكافِرُ  « :فرمايد كه   مي ! است؟
 هـستند و در دلـشان       ايي كه حجاب بدي دارند ولـي متـدين        اين ايمان ارزش ندارد؛ هستند در جامعه امروزي ما خانمه         

 بـه حـال   ينـد مـا تـا       گو كننـد و مـي      قرآن اسـت تعجـب مـي       تحايشوند حجاب جزء تصر    اعتقاد دارند؛ وقتي متوجه مي    
  .اين باعث خروج از دين نخواهد شد. دانستيم نمي

مرحله دوم اين است كه ايمان داشته  باشد؛ مشكلي از جهت ايمان نداشته باشـد، امـا واجبـات را انجـام ندهـد وگـاهي                           
صـراحت گفتـه كـه    بينيم كه قـرآن آن دسـته اول را بـه      ميكنيم ما وقتي آيات قرآن را نگاه مي. محرمات را انجام بدهد  

 اما اين دسته  . به حق كافرند   ؛»...أُولئِك هم الْكافِرُونَ حقا   « ، كه كسي شك نكند    افرند؛ يك حقاً هم گذاشته بعد از آن       ك
مـن  «البته در روايت گفته كه،      . يميگو ها را مي    كه كافرند؛ ما نمونه    تلويحاً، خيلي صريح نفرموده   ولي  دوم را گفته كافرند،     

  تَ ترََكلوه ممدِاً  الصآيا كافري است كـه آن چهـار تـا ويژگـي             .كافر است ،  هر كس نمازش را عمداً ترك كند       ؛2»فَقدَكَفرَع 
  كه هيچ كس نگفته    دفنش كرد؛  توان   مي نه اينطور نيست،  ؟  شود در قبرستان مسلمين دفنش كرد       را ندارد و نمي    حكمي

. شود بايد در قبرستان مسلمين دفن     ن ،پردازد ميي كه زكات ن   كسحكمي نيست كه    .  همسرش حرام است    بر تارك الصلوه 
پـس ايـن    . روم اسـت  كسي كه حج را عمداً به جا نياورد و مستطيع هم باشد را كسي نگفته و فتوا نداده كـه از ارث مح ـ                      

ت كه   يعني روز قيام   ، كفر باطني است؛   گويد اين كفري كه مي   ! گويد گويد چيست؟ روايت هم كه دروغ نمي       كفري كه مي  
آثـارش ايـن بـود كـه از زنـدگي           . داشتي، در دنيا ديدي   بدون عمل صالح     كه    را  ايمان جزئي  آثار آن گويند كه تو     شد مي 

ولي امروز به صـف كفـار بـرو؛ امـروز جـزء كفـار               .  نداشتي ي هم مسلمين بهره بردي و در كنارشان زندگي كردي، مشكل        
اسـمت مـسلمان بـوده؛ ايـن     .  تـو انجـام نـدادي   ،دادند نان انجام ميكه مؤمرا  كاري :گويد  چرا؟ خدا مي  :گويد مي. هستي

اي به كفر اينها پيـدا كنيـد         توانيد اشاره  قسمت را قرآن تصريح به كفرشان نكرده ولي اگر دقت كنيد در تمام واجبات مي              
   .گذاريم كه ما اسمش را كفر باطني مي

  )در مورد واجبات (:ها نمونه
حق خدا بـر مـردم    ؛3»...و للَِّهِ علَى النَّاسِ حِج البْيتِ منِ استَطاع إِليَهِ سبيلاً         ...« :فرمايد عمران مي  در آل  : ترك حج  -1

، يعني چه؟ يعني هر كس كه حج را         كه كافر شود   هر ؛»و منْ كفََر  « ،است، حج خانه خدا براي كسي كه مستطيع است        
بينيـد كـه در آيـه        ولـي مـي   . ، كـافر اسـت    كندرا ترك    حج   )عمداً(كس  هر  يعني   4: فرمودند )ع( امام معصوم  . جا نياورد  به

بـه صـورت    . اصلاً چنين چيزي نفرموده است     »رفَ كَ دقَج فَ  الح كرَ تَ نْ م و« يا   »رفَد كَ قَج فَ  الح كرَتْ ي نْم و«: نفرموده
ميرد، فرشـتگان مـرگ بـه او        خواهد ب   شخص تارك عمدي حج مي     وقتي 5روايت داريم كه  .  كه كافر است   تلويحي فرموده 

 كـه   ،ها هستند در جامعـه مـا       بعضي. تواني بميري   گويند كه مختاري به يهوديت بميري يا به نصرانيت؟ به اسلام نمي            مي

                                                 
  151 نساء آيه -2
  673، ص 30 بحارالانوار، ج -2
  97عمران آيه   آل-3
  ـ باب كيفيه لزوم فرض الحج18، ص 5 التهذيب، ج -4
  رـ باب النواد318، ص 4 من لايحضره الفقيه، ج -5
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اينكـه اينجـا    :  فرمودنـد  )ع(امـام معـصوم   . دن ـكن ند و از حج شانه خالي مي      آور هاي واهي مي    د اما بهانه  ند، مال دار  نپول دار 
مفهـوم آيـه ايـن     ؛جهانيان نياز است از هر كس كافر شود خدا بي ؛»  منْ كفََرَ فإَنَِّ اللَّه غنَِي عنِ العْالَمين      و...« :گويـد  مي

   .بينيد كه اينجا به صراحت نفرموده مي. است كه هر كس عمداً حج را ترك كند كافر است
است ولي به اعتقاد من بايد اول        ته، چون آخر  مهري قرار گرف   خيلي مورد بي   ز واجبات ديني است و    كه ا ،  ترك تبري  -2

 يـا كفر برائت، كفر مقـدس اسـت         : كه گفتند  )ره(شهيد مطهري باشد، چون خدا تبري را حتي بر ايمان مقدم كرده؛ به قول             
 ايـن كفـر،     .دكه به طاغوت كافر شـون      )امر وجوبي ( امر شد به آنها   ؛  1»... و قَد أمُِرُوا أنَْ يكفُْرُوا بِه     ...« ،كفر واجب است  
حالا اگر كسي تولي و تبري را ترك كند، باز قرآن تلويحاً فرموده كه              . كفر برائت، برائت از دشمنان الهي     . كفر واجب است  

ود و   لا تتََّخـِذُوا اليْ   ...« :فرمايـد   اول مي  »... و منْ يتَولَّهم منِْكمُ فإَِنَّه منِْهم     ...«  سوره مائده  51اين مؤمن نيست، در آيه       هـ
برادر انتخـاب نكنيـد؛     و؛ به عنوان دوستيهود و نصاري را به عنوان دوست صميمي انتخاب نكنيد         ؛»... أَوليِاء  النَّصارى

 )ص(پيـامبر .  اينها به جاي خـودش ، باعث آبروي اسلام و مسلمين است و گفتار، خوش برخوردي، اخلاق حسنه    البته حسن   
گويد كه نعوذ باالله پيامبر      مي او.  است يك روح شويم در دو پيكر، اينها نهي شده        و  شويم  اما اينكه صميمي    . اينگونه بودند 

گويـد پـدر    باگر كسي بيايد و بر عليه پدر شما مـدعي شـود،             . تواني با او دوستي كني     تو به خدا افترا بسته؛ چگونه تو مي       
 مـا    برو يديگو  كنيم، مي خواهيم با شما دوستي       يد مي شما نعوذ باالله دروغگو بود، دزد بود و اموال ما را خورد؛ بعد هم بگو              

توانم با   ؛ من چگونه مي   )نعوذ باالله ( نوشته خودش است،     ،آقا معتقد است پيامبر من كتابي كه ارائه داده        . با تو كاري نداريم   
نْ يتـَولَّهم   ... «:فرمايـد  قـرآن مـي  .  شودخدا حق دارد كه از من ناراضي    اگر رفتم با او دوستي كردم        !!او دوستي كنم   و مـ

 ما بـا كـسي تعـارف هـم          .هر كه از شما اينها را دوست بدارد و با اينها رفاقت كند، جزء آنها است                ؛»... منِْكمُ فإَِنَّه منِْهم  
انـد،   ديان خوب است، تاريخ هم شاهد است كه بهترين برخوردها را مسلمين با اقليتها كـرده               ابر خوردمان با همه     . نداريم

آنچـه  . نشيني كنـيم  امان عقب بينيد، اما اين به اين معنا نيست كه ما يك قدم از ارزشهاي ديني             ن هم در جامعه ما مي     الآ
 اگر در جايي بگوييم كه اختيارش در دسـت ديگـري اسـت،              ز ما گاهي وقتها اين صحبتها را      امرو. قرآن گفته همين است   

! رف خدا هـم سانـسور     از ح !  از همه چيز سانسور از قرآن هم سانسور        !؟كنيد چرا از قرآن سانسور مي    . يديگويند نه نگو   مي
براي ما خبر آوردند كه فلان جا يك نمايشگاهي بوده براي گروه منحرفي كه اسلام را قبـول                  .  بزرگي است  اين خيلي درد  

تواند دين مـا را      او مي چگونه  .  چند نفر ديگر هم آمدند و خبر آوردند        ند،كرد ند احكام اسلام را مسخره مي     ، داشت ندنداشت
كنيم، مـا داريـم احكـام ديـن       ما كه دينش را مسخره نمي! ولي ما در حاكميت اسلام حرف دين را نزديم؟      !؟مسخره كند 

نـشيني   احكـام خـدا عقـب     يم، آنوقت خيلي بد است كه احكام خدا سانسور شود، ما كه قرار نيـست از                 يگو خودمان را مي  
 ـلِ«نگفتـه  ؛  با مردم خوش سخن باشـيد ؛2»...و قُولُوا لِلنَّاسِ حسنا...«نيم؛ بلـه  ز كنيم، ما محكم حرف خدا را مي   ذينَلَّ

خـوش برخـورد    . شـود  ناس شامل يهودي و زردشتي و مسيحي و صائبي و مسلمان و همه مـي              . »اسلنّلِ«:  گفته »نواآم
 گفت كه مبلغي    )ص(پيامبر اسلام د به    يك يهودي آم   !، چشم باشيد، فحش ندهيد، به هيچ كس توهين نكنيد، دشنام ندهيد         

به او چـشم     اصحاب   .روم گفت من تا اين پول را نگيرم از اينجا نمي         . ندارم كه به تو بدهم    : به من بدهيد؛ حضرت فرمودند    
ست، گفت  نشست، حضرت گفتند مانعي ندارد، بگذاريد بنشيند، مشكلي ني        . روم  برو، گفت من نمي    غره رفتند كه بلند شو    

هـاي شـما را در       خواسـتم، نـشانه     يك روز نشست، آخر روز هم ايمان آورد، گفت من پول نمي            .دارم  برنمي اينجامن پا از    
نبي مكرم  اين اخلاق   . خواستم در شما ديدم    خواستم مطمئن شوم كه درست است يا نه، آنچه را مي            مي ،تورات ديده بودم  
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 خيلـي بـد      ايـن  .كنـيم  نشيني مي   عقب ،ت مذهبي هم ندارند   مقابل كساني كه مشروعي    كم در  ما داريم كم  .  است )ص(اسلام
؛ يميمن عـرض كـردم تـولي و تبـري را بايـد اول بگـو               . تولي و تبري نبايد مطرود شود     . تهاي قرمز ماس   است، اينها خط  

يكفْـُرْ  فمَنْ ...«  ايمان به خدا، قرآن كفر برائت را مقدم كرده است بر       . اند ولي جايش اول است     درست است آخر ذكر كرده    
بينيد كه ترك تولي را قرآن   مي. اين خيلي نكته مهمي است1»... بِالطَّاغُوتِ و يؤمِْنْ بِاللَّهِ فقد استمَسك بِالعْرْوةِ الْوثْقى       

 جـزء   .دشان اسـت  هر كس دوستشان بدارد جزء خو      ؛»... و منْ يتَولَّهم منِْكمُ فإَِنَّه مـِنْهم      ...« :تلويحاً كفر ناميده، فرموده   
  . خودشان است يعني كافر است

سه و لِلرَّسـولِ و    و اعلمَوا أَنَّما غنَمِتمُ مِنْ شَي« :فرمايد  سوره انفال مي  41آيه   ، قرآن در   ترك خمس  -3 ءٍ فَأنََّ للَِّهِ خمُـ
ي هر غنيمتي كه بدست آورديد، هـر سـود         ؛»...  آمنتْمُ بِاللَّه   و المْساكينِ و ابنِ السبيلِ إنِْ كنُتْمُ         و اليْتامى   لِذِي الْقُرْبى 

 و يتيمـان و مـساكين و در راه          القربـي  ذي پيـامبر و     ن احكامي كه بيان شده، براي خـدا و         آ خمس و يك پنجم آن با     
روز قيامـت    واين كار را نكنيد به خدا       اگر  ش چيست؟ يعني    ممفهو .ايمان داريد و روز قيامت    ماندگان است؛ اگر به خدا      

  . ايمان نداريد كه مساوي با كفر است
م        « :فرمايد  مي 7در سوره فصلت آيه     : ا آورديم آيه در اينج    دو ؛ترك زكات  -4 م بِالْـĤخِرَةِ هـ الَّذينَ لا يؤْتُونَ الزَّكاةَ و هـ

 گفتـيم اشـعار     .، اشـعار دارد   )افاًانص( البته آيه ظهور قوي ندارد       .دهند و به آخرت كافرند     آنهايي كه زكات نمي    ؛» كافِرُون
آوريـم؛ كـسي كـه زكـات      اي پايينتر از ظهور است؛ يعني اگر دقت كنيم با لطافت اين معنا را از آن بيرون مـي      يك مرتبه 

  . ندهد ملحق به آنهاست
تَوا الزَّكـاةَ فـَإِخْوانُكمُ فـِي       فإَنِْ تابوا و أَقاموا الصلاةَ و آ      « :فرمايد مي 11آيهآيه ديگر در مورد منافقين در سوره برائت         

؛ يعنـي اگـر نمـاز        نماز به پا داشتند و زكات دادند برادر ديني شما هـستند            ،)منافقين( اگر اينها توبه كردند    ؛»... الدين
رسـانده كـه تـاركين واجبـات در بـاطن كـافر              دقت كنيد قرآن تلويحاً   نخواندند و زكات ندادند برادر ديني شما نيستند؛         

  در روايات روي بعضي از واجبات تصريح شده؛ . ند، صريحاً نفرمودههست
   )در مورد محرمات: (ها نمونه

خود ساحر كه كافر    (كيد شده، سحر است؛ روايت است كه        ي كه در اسلام بر تحريمش بسيار تأ        كارهاي  جمله از:  سحر -1
 چـون   ؛ حكمـش اعـدام اسـت      ،انـدازد  ي مي حر است و بين زن و شوهر جداي       است و اگر بر حاكم شرعي ثابت شود كه سا         

 به تمـام كتـب      )اي درمان باشد يا براي ابطال سحر      مگر اينكه بر  (اگر كسي به ساحر مراجعه كند،       ) الارض است  مفسد في 
دٍ       ...« :فرمايد  سوره بقره از زبان هاروت و ماروت مي        102قرآن در آيه     2.آسماني و انبياء كافر است      و ما يعلِّمـانِ مـِنْ أَحـ

گفتند ما آزمايش خداييم     مي،  دادند  هاروت و ماروت به هر كس سحر را ياد مي          ؛»...حتَّى يقُولا إِنَّما نحَنُ فتِنَْةٌ فَلا تَكفُْر      
 منجـر بـه     ،بينيد كه اينجا يك كبيـره       مي .تفاده نكني كه اگر كردي كافر شدي      ؛ يعني سحر را در راه غلط اس       كافر نشوي 

يم كـه   روايت بسيار دار  .  در آن لحظه مؤمن نيست     كند،   شرب خمر مي   ت هم داريم كه كسي كه     رواي. دشو كفر باطني مي  
خـود سـاحر كـه     ( مراجعـه كنـد،   به ساحر    حتي كسي كه     شود،  از اسلام ظاهري خارج نمي     .روح ايمان از او هجرت كرده     

اين آيـات بـه     . دشو باطني خارج مي  احكام اسلام خارج نيست، اما از اسلام واقعي و            از اسلام ظاهري و    )حكمش را گفتيم  
  . كنند اين بعد اشاره مي
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شان را بـه    دت بـا كـساني كـه بـراي قـضاوت، دعاوي ـ            سوره نساء به ش    65 تا   60خداوند در آيات    :  تحاكم به طاغوت   -2

أَ لمَ تَرَ إِلَى الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِمـا أُنْـزِلَ   « :فرمايـد  اولين آيه مي . دهند، برخورد كرده   محكمه طاغوت ارجاع مي   
     لِكَما أُنْزِلَ مِنْ قب و كَاي پيـامبر آيـا نديـدي        ):فرمايـد  مـي . شـويد  ترجمه را دقت كنيد معنا را متوجه مي       (؛  1»...إِلي

ل ا، خي ـ مام كتب آسماني قبل ايمـان دارنـد        آسماني كه بر تو نازل شده و ت        كنند كه به تو و كتاب      كساني كه خيال مي   
ذينَ كفَـَرُوا أنَْ لـَنْ         «. بـرد   گمان باطل؛ عرب زعم را براي گمان باطل به كار مي            يعني زعم) يزعمون(،  كنند مي م الَّـ زعـ

ل كردنـد   فرمايد اينها خيـا     قرآن مي  .)شوند انگيخته نمي بر(شوند   كافرين گمان باطل كردند كه مبعوث نمي       ؛2»...يبعثُوا
 اين طايفه چه كساني هستند؟ كساني هستند كه مدعي اسـلام هـستند؛            . كه به تو و كتب آسماني قبل از تو ايمان دارند          

اند كه باعث شده كه اينها       چه گناهي كرده  . كه مسلمان هستند  فرمود كه خيال كردند      چون اگر مدعي اسلام نبودند نمي     
خواهنـد   مي ؛»...يريدونَ أنَْ يتحَاكمَوا إِلَى الطَّاغُوتِ    « :فرمايد قرآن مي . شد و اسلامشان دروغي با     مسلمانند خيال كنند 

كه در قرآن هم آيـات بـسياري داريـم و اگـر              (»اغوتي الطّ تَحاكمُِ اِلَ « ما در روايت داريم كه    ،  دعوا را پيش طاغوت ببرند    
 آمـده  روايـت اي اسـت كـه در     هفتاد گناه كبيرهجزء. جزء گناهان كبيره است))انشاء االله(شد بحث خواهيم كرد    فرصتي  

اگر چه پول  (3 و طلبش را با حكم طاغوت بگيرد حرام استحتي روايت داريم كه اگر كسي طلبي نزد شخصي دارد. است
بينيد اين يكـي از      مي.  ندارد؛ اسلام شديد با قصه طاغوت برخورد كرده است         حق تصرف در آن را هم     ). خودش بوده است  

كنـد كـه ايمـان     ، اما مرتكب اين گناه كبيره از نظر قرآن، ايمانش يك ايمان پوشالي است، خيال مـي        بيره است گناهان ك 
كـسي ايمـان داشـت بـه         اگـر :  و آن اينكه   آوريم از مجموع اين آيات يك نتيجه بدست مي       . اي ندارد  دارد و ايمانش فايده   

شود اما باطنش مؤمن نيست يا اسـمش را          ز اسلام خارج نمي    اما عمل صالح را ترك كرد و محرمات را انجام داد ا            ،مبادي
  .گذاريم، دچار يك كفر باطني است كفر باطني مي

  بسم االله الرحمن الرحيم
 در جايگاهي كه واجب ترك شود و يا حرامي انجام شود، قرآن تصريح به كفر نكرده است؛ بلكـه كـساني كـه يـك                   :نكته

اما در جايي كه در موضع نظـر و اظهـار           . ها اعتقادي ندارند  يحاً فرموده است اين   كنند، خداوند تلو   ترك مي   را واجب الهي 
عقيده كسي از روي علم و عمد يكي از ضروريات دين را انكار كند، اين از نظر اسلام و از نظر قرآن كـريم كـافر مـسلم و               

كنـد، گـاهي واجبـي را انجـام     مياگر كسي گاهي گناهي . اي را قبل از بيان اين مطالب عرض كنميك نكته. قطعي است 
شود، بستگي  دهد، دوباره پشيمان مي   يك بار مثلاً گناهي را انجام مي      . گوييم را نمي   فرد كند، اين دهد، گاهي ترك مي   مي

است تا جـايي كـه تمـام آن را تـرك       تر  چه ميزان ترك عمل شديدتر شود، كفر باطني هم غليظ          هر. دارد به ميزان ترك   
در . ايمـان نـدارد   خواند   انجام ندهد؛ مثلاً ديگر هيچ وقت نماز نخواند؛ ماداميكه نماز نمي          را  وقت آن كار     و ديگر هيچ     كند

 روح را بيـان   اقـسام رواياتي داريم كه  . م اين گناه است، ايمان ندارد     ماداميكه در حال انجا   : گويد مي روايت هم آمده است،   
 همان روحي است كه حيـات معنـوي     ،الايمانروح. الايمان است روح ،ها كه مخصوص مؤمنين است     يكي از روح   4.اندكرده

 دوبـاره   اگـر پـشيمان شـد،     . كنـد  فرمايد كه موقـع گنـاه ايـن روح مفارقـت مـي             در روايات مي  . مؤمن وابسته به آن است    
 روح  هر كدام كه باشد موقع گناه ايـن       . گناه يك وقت ترك عمل واجب است، يك وقت انجام فعل حرام است            . گردد برمي

  . از انسان مفارقت خواهد كرد
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  :سه نظر در مورد گناهان كبيره وجود دارد
. )شان نيست اما از اعتقاداتشان ممكن است پيدا شـود         خوارج نهروان كه امروز ديگر آثاري از فرقه        ( نظر خوارج  :نظر اول  

اي از او سـر بزنـد كـافر    س گناه كبيـره معتقد بودند كه هر ك. دانستند كه مرتكب گناه كبيره را كافر مينظرشان اين بود 
  . است و از اسلام رسماً خارج شده است؛ همان حكمي كه براي كافر ظاهري است

اي هستند كه معتقدند كسي كه ايمـان بـه خـدا و مبـاني               مرجئه طايفه . اي است به نام مرجئه     نظريه طايفه  :نظريه دوم 
حرمات را هم انجام دهد، همين ايمان براي نجاتش كـافي اسـت و   ماسلام داشته باشد، حتي اگر به واجبات عمل نكند و     

حـضرت  چيزي شبيه همان عقايدي كه در عموم عالم مسيحيت اتفاق افتاده كه معتقدند هر كـس بـه                   . اهل بهشت است  
ايـن  دانيد اين هم يك نظريه، كه مي     .  ايمان داشته باشد، حتي اگر به احكام دين هم عمل نكند اهل بهشت است              )ع(مسيح

گـري    يـك نـوع ابـاحي   .باشد آزاد  همتواند متدين باشد،  هم مي  كند، چون با اين نظريه انسان     نظريه زود طرفدار پيدا مي    
  . )گري يعني همه چيز مباح استكلمه اباحي(

از   بلكـه  شـود انسان مؤمن با گناه از ايمـان خـارج نمـي          . بينابين اين دو است   كه   است   )نظر قرآن  ( نظر واقعي  :نظر سوم 
شـود يـا فاسـق بـا تـداوم       اي است و آن اينكه به محض گناه كبيره فرد فاسق مي  نكته .كافر نيست . شود عدالت خارج مي  

تـوانم  آقا امام جماعت است، يك وقت در گفتارش يك غيبتي كرد، حالا عمداً يا سهواً، ديگـر نمـي  گناه، فاسق است مثلاً  
 اگـر . ه دارد هراً كلمه فاسق معناي اسم فاعـل نـدارد، معنـاي صـفت مـشب              ظاه! او فاسق است؟  ! پشت سر او نماز بخوانم؟    

شـاهد،  .  زننـده گوييم ضارب يعنـي  معناي اسم فاعل داشت يعني شخصي كه يك كاري را يك بار انجام داد، مي          اي  كلمه
  . ه استهمشبصفت شهيد . اما اگر گفتيم شهيد يعني آن كه دائماً شاهد است. آن كه يك بار شاهد يك چيزي بوده است

وقتـي  .  ثبـوت اسـت    ه،ه اما در صفت مـشب     . حدوث وجود دارد   ه با اسم فاعل اين است كه در اسم فاعل         هفرق صفت مشب  
گوييم قاتل، اسم فاعل است، يعني شخصي وقتي كه مي. گوييم شريف، يعني شخصي كه شرافت دائمي همراه او است  مي

ه هـم شـديدتر   هقتال صيغه مبالغه است از صفت مـشب البته (ال تّيم قَگوياما وقتي كه مي  . كه يك بار يكي را كشته است      
گوييم طاهرُ  مثلاً مي . آيدها صفت مشبه با لفظ اسم فاعل مي       گاهي وقت . كشد   مي  دائم آدم  ي كه به طور   يعني آدم ) است
 فاعل دوام   چون در اسم  . يشه قلبش پاك است   يعني هم . ه است ه ظاهرش اسم فاعل است ولي معنايش صفت مشب        .القلب

هايي كه در قرآن يكي از صفات الهي را         تمام اسم فاعل  . ه دوام است  هاما در صفت مشب   . نيست؛ حدوث و تمام شدن است     
غـافر بـراي معنـاي      . ذنب، يعني غفـور   ، يعني غفارال  ذنبالي غافر، غافر  مثلاً كلمه . ه دارند هاند معناي صفت مشب   بيان كرده 

هايي كه براي ذات اقـدس  پس صفت . ، يعني كسي كه بخشندگيش هميشگي است      خدا به معناي يك بار بخشنده نيست      
 اگر كسي يـك غيبـت كـرد او فاسـق            با اين . ه دارند هاند معناي صفت مشب   الهي در قرآن كريم به صورت اسم فاعل آمده        

اگـر  . دار تحرجي از فسق نـد     كند، آدمي كه  يعني آدمي كه هميشه فسق مي     . ه دارد هاست؟ كلمه فاسق معني صفت مشب     
شود، اگـر چـه دسـت و        اين تعريف را بخواهيم براي فاسق بگيريم، اگر امام جماعتي يك غيبت كرد از عدالت خارج نمي                

 مردم او را به عنوان مقبول مطلوب دارد و   و   تقيد ولي به صرف بروز يك گناه، براي آدمي كه           .شودپاي عدالتش لرزان مي   
شود كه تحرجي از گنـاه نداشـته باشـد؛          فاسق به كسي گفته مي    . ز عدالت نيست  شناسند، اين باعث خروج ا    پرهيزگار مي 
ها عمل كنـيم، اصـلاً ديگـر        كنند اگر بخواهيم به اين حرف     كنند و كار را مشكل مي       موشكافي مي  خيلي هااين كه بعضي  

 پس از نظر قرآن بـا   .مباشيهر كاري هم عدالت شرطش است ديگر هيچ كس را نبايد قبول داشته              . مسجد برويم به  نبايد  
يـك  ولي اگـر    شود،   صدق فسق بكند از عدالت خارج مي       .ود البته اگر مداوم باشد    شگناه كبيره انسان از عدالت خارج مي      

  . اين نظر درست است. شود فاسقولي اگر مداوم شد مي. گردد به عدالتبرمي،  گفت و پشيمان شد از آناستغفراالله بعد
آياتي از  . گفتند يك گناه كبيره باعث خروج از ايمان است         نظر خوارج درست نيست؟ خوارج مي      حالا چه دليلي داريم كه    

 مـِنَ  طائفَِتـانِ  إنِْ و«: فرمايـد در سوره حجرات مي   . تواند باشد و انسان مؤمن باشد     كند گناه كبيره هم مي    ثابت مي قرآن  
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 آيـا ايـن     : سؤال .ر دو طايفه از مؤمنين با هم جنگيدند، بينشان را اصلاح كنيد           اگ ؛1»...بينَهما فَأصَلحِوا اقتْتَلَُوا المْؤمِْنينَ
يا يكي از آنها باطل است، يا       . جنگدحق با حق هيچگاه نمي    ! جنگند هر دو تا برحقند؟ امكان ندارد      دو طايفه كه با هم مي     

 سـتم   بغـي گنـاه و    ( »... علَى الـْأُخْرى   حداهماإِ بغَت فإَنِْ...«: فرمايدخصوص اينكه در همين آيه مي     . هر دو گروه باطلند   

 .اغي بجنگيد ب با آن طايفه     ؛»... تبَغي  الَّتي فَقاتلُِوا...«،   امتيازطلبي كند   و اگر يكي از آنها خواست حرف زور بزند        ؛)است
 ـ    : گويدكشد، به آن طايفه مؤمن ديگر مي       به ناحق شمشير مي    اي كه آن طايفه  يـك  . جـنگم ا تـو مـي  اين امتياز را بده يا ب

قتـل  . اي كه اين كار را انجام داده قتل نفـس مرتكـب شـده اسـت               تعداد از اين طايفه مظلوم هم كشته بشوند، آن طايفه         
معنـايش  ! دقـت كنيـد   . معذالك، با اين وجود خداوند هر دو طايفه را مؤمن ناميده است           . نفس هم از گناهان كبيره است     

اگـر چـه عـرض كـرديم طبـق          .  خارجشان نكرده اسـت    ، از ايمان رسمي   ،كبيره قتل چيست؟ يعني خداوند با وجود گناه       
قاً در اتفا. دهد ايمان ندارد؛ ايمان از او رفته است؛ آن لحظه مؤمن نيستاي كه انسان دارد گناه انجام ميروايات آن لحظه

  .  هستروايات اهل سنت هم
: گويد بـه امـام گفـتم      راوي مي . گردد ان شد دوباره ايمان به او برمي      پشيم از آن    اگر بعد  ،سته  اينگونه روايتِ )ص(پيامبراز  
هـا انـسان اراده     خيلـي وقـت   : نـد فرمود.  مؤمن نيـست    باز هم مؤمن است؟ امام نفرمودند      اگر اراده داشت كه برگردد،    ! آقا
كه انسان دارد گنـاه     پس موقعي   .  يعني امام راضي نشدند از ايمان خارجش كنند        2.گرددكند برگردد ولي هرگز برنمي     مي

اگـر  .  آيات هم دقت كنيد ملاكشان همين اسـت         اگر به  گويد؛ دهد، آن لحظه ايمان ندارد؛ روايات اين طوري مي        انجام مي 
پس در اين آيه    . آن گناه تكرارش به حدي شد كه تبديل شد به اخلاق و عادتش، اين ديگر به كلي ايمان از او رفته است                     

ؤمن طايفه ديگر آلوده شده اسـت،  كه دستش به خون چند من كريم طايفه مؤمن گناهكاري      رآبينيم كه ق  به صراحت مي  
اگـر  : گفتنـد  پس عقيده خوارج كه مي     .»...المْؤمِْنينَ مِنَ طائفِتَانِ إنِْ و«: فرموده است . را هم مؤمن به حساب آورده است      

  . ودشكسي گناه كبيره بكند، مؤمن نيست؛ اينجا توسط اين آيه تكذيب مي
   :بحث ارتداد

قـرآن  .  اولاً ارتداد در لغت يعني بازگـشت       )كنيم  مي اين بحث هم صحبت      ا ب در رابطه  حث ما ارتباط دارد،    ب  با چون اينجا (
 ايـن اصـطلاح     .موسي و خضر از راهي كه آمده بودند برگـشتند          )64كهف آيه   (؛  »قصَصا آثارِهمِا  على فَارتَدا...«: دارد

هـم  » رده«ارتـداد گفتـه شـده،       . هم آمده است  » رده«در روايات   . هم استعمالش، استعمال لغوي است    اينجا  . لغوي است 
 بازگـشت از  عناي اصطلاحي يعني بازگشت از دين،در م. هم به معناي ارتداد است يعني بازگشت» رده«. گفته شده است  

  .  استاين معناي اصطلاحي آن در فقه و تفسير. اسلام
  :شود تقسيم ميمرتد به دو نوع كلي

كافرزاده اسـت، كـافر     . اندگويند كه بر ملت كفر به دنيا آمده است يعني والدينش كافر بوده             به مرتدي مي   :مرتد ملي  -1
  .  گويند مرتد ملي به اين مي. به دنيا آمده بعد اسلام اختيار كرده است، بعد از چندي دوباره برگشته و كافر شده است

زاده اند يا به عبارت ديگر مـسلمان      زاده شده است؛ والدينش مسلمان بوده      ه بر فطرت اسلام    آن است ك   :مرتد فطري  -2
   .است
 بـين   حكم فقهي آن هم   .  از نظر اسلام در قرآن چيزي ظاهر نيست؛ يعني حكم ظاهري براي مرتد در قرآن نداريم                :حكم

شود، امـا   تقد هستند به اينكه مرتد كشته مي       يعني در ميان اهل سنت بعضي از علما، مع          نيست؛ ، اجماعي علماي اسلامي 
انـد بـه    اما عموم فقهاي شيعه حكـم كـرده       . شود معتقدند كه مرتد كشته نمي     )قليلي از آنها  (بعضي از علماي اهل سنت،      
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در محـيط كفـر پـرورش       فـرد   كشند؛ به دليل اينكه ايـن        شود، اما مرتد ملي اگر توبه كرد او را نمي         اينكه مرتد كشته مي   
  .صي دارد، حتي اگر مرتد فطري باشدكه يك حكم خابلشود، زن نيز كشته نمي. گيرنده، خيلي به او سخت نمييافت

اي كه علني و متجاهراً اعلان خروج از اسلام كند، اين توسط حـاكم شـرع كـشته                  اما مرتد فطري، يعني آن مسلمان زاده      
شـويم،  اي وارد آن مـي    اسلام، كه ما در اينجا بدون هيچ واهمه       اند عليه احكام    اي درست كرده  در اينجا يك غائله   . شودمي

از را   به شرط آنكـه حـسابش        ،كنيم كه يكي از احكام بسيار خوب اسلام همين است         گوييم و ثابت مي    را هم مي   بحث آن 
يـست و  هـاي خـوبي ن  شـود، پاسـخ  هايي كه داده مي   بعضي جاها متأسفانه پاسخ    .جدا كنيم  هاي كج ها و برداشت  بدفهمي

سؤال ما اين است كه آيـا حكـم مرتـد خـلاف             .  پيدا شود  ،شود اين توهم كه اسلام با آزادي عقيده مخالف است         باعث مي 
بايد بروي بالاي دار، چون اسـلام را قبـول نـداري؛       : بگوييم.  من اسلام را قبول ندارم     :اگر يكي گفت  آزادي عقيده نيست؟    
شما آزاد نيستي در عقيده، حق نداري عقيده        . يم، خيلي صورت مستهجني دارد    اگر اين طور بگوي   . بايد قبول داشته باشي   

اي آزاد است، مـا ايـن را قبـول          اند در اسلام هر نوع عقيده      اينكه گفته اولاً  . ديگري به جز اسلام براي خودت انتخاب كني       
كه ها معتقدند   دارند، مثلاً نئونازي  هاي خطرناكي   ها هستند عقيده  خيلي.  نيست كنم كه اينگونه  من الان ثابت مي   . نداريم

!! عقيده اسـت؟  هم يك   اين  . كنندها قيافه بشر را زشت مي      كرد، اين  بدقيافه و جزامي را بايد اعدام     هاي نابينا و فلج و      آدم
آنهـا آزادي   توانيم به   ما نمي . هاي خطرناك دارند  ها هستند عقيده  خيلي!! توانيم بگوييم شما آزاديد؟   ما مي آيا  !! آزادند؟آيا  

اگـر ايـن را   . هـا آزاد نيـستند  ها كه مضر به حال بشريتند، اينبعضي از عقيده. شويم بگوييم نهمجبور مي در اينجا    .دهيم
گوييم شما  مي. طرف مجبور است تسليم شود    . شود منتفي مي  ، اجمالاً پذيرفتيم، بحث آزادي مطلق عقيده       كرديم و  قبول

اي آزاد نيست؛ بستگي دارد چـه        هر عقيده .  پس شما هم رأي ما هستي      :گوييمنه، مي : يدگومي! پذيري؟اين آزادي را مي   
مـن آيـات را بعـداً    . (خلاف آن آيـه داريـم  ن طور چيـزي سـراغ نـداريم، بلكـه بـر     پس در اسلام ما اي    . اي باشد نوع عقيده 

  را آن داريـم كـه بـرخلاف حـرف شـما          زني، ما چندين آيه در قر     اين حرفي كه شما مي    ! نه: گويندها مي  بعضي )خوانم مي
گويـد، اجبـار    حكم ارتداد مـي   . گوييد اجباري هست   ؛ شما مي  در دين اجباري نيست    ؛1»... الدين فِي إِكْراه لا«. گويد مي

: فرمايـد آيه قرآن مي. »الدين فِي إِكْراه لا«: فرمايد آيه قرآن مي.  حق خروج هم نداري وهست، شما بايد در اسلام بماني 

»تلَس ِهمَليطِر عيصِص(پيغمبـر  از   يروايت . سيطره داري  گويد، حكم مرتد مي   .بر مردم سيطره نداري   !  پيغمبر ايتو   ؛2»بم( 
ايـن حـديث را شـيعه و سـني از پيـامبر             ( .هر كس دينش را عوض كرد اعدامش كنيد        ؛3»قتُِلواامنْ بدلَ دينًا فَ   « است كه 

ايـن آيـات اكـراه را نفـي         : گوييم در مورد آيات مي    .دهيم ما جواب مي   شكال هم مطرح شد،    پس اين ا   ).ده است روايت كر 
من براي آنكه فرق بگذاريد بين اكـراه ظـاهري و بـاطني             . اما اكراه باطني است، نه اكراه ظاهري      . كرده است، قبول داريم   

ضرب در دو مساوي با شش اگر نگـويي  بايد بگويي دو : ند جلوي يك شخصي و بگوينديك تفنگي بگير  . زنم يك مثال مي  
اين اكراه ظاهري است، امكـان هـم دارد؛ يعنـي           . هر طور بفرماييد در خدمتتان هستم     ! چشم: گويدمي. كنيماعدامت مي 

حالا اكراه باطني، فرض كنيد يك دستگاه مجهزي بياورند كـه بـه             . شود طرف را مجبور كرد كه اين كار را انجام دهد          مي
هـا و اعتقـادات شـما روي صـفحه          الان انديشه : ت؛ اين را ببندند دور جمجمه سر اين بنده خدا و بگويند           رايانه متصل اس  

 !توانـد؟   مـي آيـا   . شـود شـش   شود، همين الان بايد واقعاً عقيده پيدا كنـي كـه دو ضـرب در دو مـي                 رايانه نشان داده مي   
ما دليـل داريـم     . شود، امكان ندارد  اين طور چيزي نمي   : گويدمي. كنيم اگر اين عقيده را پيدا نكني       اعدامت مي  :گويند مي

. شود اكراه كرد اما شما نكنيـد يد مي بفرماخواهد به احتمال زياد همين اكراه است؛ نمي       »الدين فِي إِكْراه لا«كه مراد از    
گفتي، اين ديگـر كـارش   اگر كسي معتقد بود دو دو تا شش تا، هر چه هم به او           . خواهد بگويد، دين اكراه بردار نيست     مي
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 عليَهمِ لَست«اتفاقاً رواياتي داريم در مورد همان آيه . فرمايدبارها هم به پيامبر مي. شود كرد، ديگر دست شما نيست     نمي
پيغمبـر    اسـت كـه از     روايـت در   كه همين معنا را فرموده است؛ ظاهر آيه اين است كه تو سيطره نـداري ولـي                   »بمِصيطِر

دانند و  كلمه لااله الااالله را بگويند باطنشان را خودشان مي        جنگيم تا     ما با مردم مشرك مي     1:ؤال كردند فرمود   س )ص(گرامي
 هم  )ره(علامه طباطبايي  اين روايت را مرحوم      2»بمِصيطِر عليَهمِ لَست * مذَكِّر أَنْت إِنَّما...«. بعد همين آيه را خواندند    . خدا

اند پيغمبر اسـلام بـرخلاف نظـر         كردهمعلوم شد كه آقاياني كه به اين آيه استناد مي         . ل فرموده است  در تفسير الميزان نق   
 من انشااالله بحث مربوط بـه تعـارض         »الدين فِي إِكْراه لا«آييم سر آيه    حالا مي . ده است مورفايشان به اين آيه استشهاد      

تـوانيم از آن    يك معناي درسـتي كـه مـي       .  خدمتتان بعداً خواهم گفت     با آيات ديگر را    »الدين فِي إِكْراه لا«ظاهري آيه   
: فرمايـد  مـي )ص(پيـامبر و الا خداوند به . دارد نه اكراه ظاهريبكنيم اين است كه مراد اين است كه دين اكراه باطني برنمي   

 )ص(پيـامبر در سـيره نبـوي داريـم كـه     .  اين اكراه اسـت .از مالشان صدقه بگير، زكات بگير    ؛3»...صدقَة أمَوالِهمِ مِنْ خُذْ«
چطـور  . شـد   كرد با او برخـورد مـي      اگر كسي از دادن زكات امتناع مي      . كرد گرفت، مطالبه مي  فرستاد زكات را قهراً مي     مي

ان . كنـيم حـالا عـرض مـي   ! اند نماز واجب اسـت؟ مگر نگفته! مگر در دين تكاليف الزامي نداريم؟  !! گفتند اختياري است؟  
رسيم كه مرتدي كه در احكام اسلام آمده مراد كسي نيست كه ناخواسته به شك افتاده است، ايـن        ه اين نكته مي   شااالله ب 

 حاكم شرعي موظف است، اگر سـر        ام،من به همه مباني شك كرده     ! آقا: اگر كسي آمد به حاكم شرعي گفت      . مراد نيست 
.  او را برگردانـد بعد هم بـا اكـرام     . رايت ثابت كنم  دله قوي ب  اينجا بنشين من با ا    بيا  : غذا خوردن هم است بلند شود بگويد      

ديگـر بـالاتر    مـا   . حق اينكه يك تلنگر هم بـه او بزنـد نـدارد           . اگر پول برگشت هم ندارد هزينه برگشت را هم به او بدهد           
تَجارك  المْشْرِكينَ مِنَ أَحد إنِْ و« :فرمايد  قرآن مي  .مشرك كه نداريم    ـ فـَأَجِرْه  اسـ سمع  ىحتَّ هِ  كـَلام  يـ  أَبلغِـْه  ثـُم  اللَّـ

من بت : اگر كسي گفت.  نداردق موجوديت در كشور اسلامي را حمشرك  فرمايد مشركين امان ندارند،     اول مي  (»... مأمْنَه
مـن  : ولي همين مشرك اگر آمد نزد رسـول خـدا و گفـت            . )حق حيات ندارد  به نص قرآن    دانم،   را شريك عبادت خدا مي    

 نكـن كـه در راه   او را رهـا اجـازه بـده كـلام خـدا را بـشوند بعـد هـم             : گويـد خدا مي .  دينت را عرضه كن ببينم     ،ركممش
بـه چـه    . ها احكـام اسـلام اسـت      اين.  با محافظ او را برسان به جايي كه بگويد امن است           ،هاي تندرو او را بكشند     مسلمان

ام اسلام دين حقي نيست، مثلاً فلان دين حق اسـت           روز فهميده به آن آقايي كه گفته است من ام       . مرتد: گويند كسي مي 
اگركتاب نوشتي، من هم موظف هستم تو را بگيرم اعدام          : گويدحاكم شرع مي  . بايد كتاب بنويسم به همه عالم هم بگويم       

ه كارت ندارم دانم، كاري هم ب، من هم مياشكالي نداردكنم؛ تو حق نداري همه چيز را به هم بريزي؛ تو خودت برگشتي           
 اعتقاد مردم را خراب كني، در دين مردم ترديد بياندازي، به چهار  وخواهي نظام جامعه اسلامي را به هم بريزي     ولي اگر ب  

گروهي و عليه اسلام و ك حزب و ، بعد تبديل شويد به يانجام دهند همين كار را كهتا ديگر مثل خودت هم جرأت دهي 
ه خاطر حفظ مصالح كلي نظام اسلامي و موجوديت اعتقادي مسلمين با تو شـديدترين   من ب  ،مسلمين غائله درست كنيد   

نـه مـن مجبـور هـستم كتـاب بنويـسم؛ مـن              : تواند بگويد او كه نمي  . اين كه ديگر اختياري است    . برخورد را خواهم كرد   
: گوينـد  مـي  .ا افتاده است  ست؛ شك به دل م    شك اختياري ني  : گويدآنجا مي . نويسد  كتاب مي  عليه اسلام  ناخواسته دستم 

 دنبـال   بـرو : گـوييم اگر نتوانستيم مي  . دهيم  مياگر توانستيم شكش را برطرف كنيم، از مرض كفر نجاتش           . مشكلي ندارد 
كـرد   با يك آقايي بحثمـان شـد اصـرار مـي          ! اينجا خط قرمز  : گوييم مي. من بايد در روزنامه بنويسم    :  گفت ولي اگر . كارت
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. اي آزاد اسـت شما معتقـدي كـه هـر عقيـده    : بنده عرض كردم گفتم. ن مخالف آزادي عقيده است   بالاخره اي  نه: گفت مي
حـاكم شـرعي هـم      . داند كه تـاوانش اعـدام اسـت        اش را اظهار كند؛ مي     آن آقاي مرتد آزاد است، عقيده     : گفتم! بله: گفت

اي گـويي هـر عقيـده      تو اگر مي   .يده است اين هم عق  !! اعتقادش اين است كه مرتد را اعدام كند؛ اين آزاد است يا نيست؟            
هر طرف مهره را    . اياي آزاد نيست كه حرف ما را پذيرفته       گويي هر عقيده    اگر مي  اي است و  آزاد است اين هم يك عقيده     

شما سيره نبوي را نگاه كنيد خواهيـد ديـد كـه            . بنابراين ما بايد مسأله ارتداد را كامل تشريحش كنيم        . ايبگذاري باخته 
زيـاد بودنـد    . بگيريد اعدامش كنيد  : فرمودخدا كجاست؟ هيچ وقت به اينها نمي      : گفتندآمدند مي مبر با كساني كه مي    پيغ
. زدنـد حرفهاي كفرآميز مي  . كرد مي ؟ حضرت تفهيمشان  خدا چه طوري خلق شده است     ! االلهيا رسول : گفتندآمدند مي مي

خـورد، حـالا بياييـد ببينـيم چـه       حالا فهميديم اسـلام بـه درد نمـي        ما ديگر مسلمان نيستيم،     : گفتاي كه مي  اما طايفه 
، شما سيره نبوي را نگاه كنيد،        اعلام مي كرد   ها را مرتد  اين. ها و ديگران  لمه كذاب يها، مثل مس  نسيعمثل اسود   . ايم كاره

لاي دار اسـت و ديديـد        شما اگر صبح از اسلام بيرون رفتيد، حاكم شرعي فهميد جايتـان بـا              :گويندآيند مي آن وقت مي  
متأسفانه ما حتي به همين مقدار هم عمل نكرديم؛ چقدر به مقدسات توهين شد و هيچ كس با اين آقايان برخورد جدي                      

:  يـك كـسي بگويـد       اگـر  در اروپـا  . اش بر سر اسلام بوده با اين همه رأفت و بـا ايـن همـه گذشـت                 هم نكرد فقط بدنامي   
 آمده در بلژيك سخنراني كند،      2006 در سال     يك استاد انگليسي   !كنند   با او مي    چه برخورد تندي   هلوكاست دروغ است،  

وسط سـخنراني   . قصه هلوكاست چيست؟ گفته است من ترديد دارم        واقعيتبه نظر شما    اند كه   از او سؤال كرده   دانشجوها
آن وقت بـه    . اند ش كرده  سال حبس محكوم   18 و به    )مهمان هم بوده است   (  زدند ند، دستبند به او   آمدند بازداشتش كرد  

  . آزادي عقيده داريم مااتفاقاً.  شما آزادي عقيده نداريدگيرند كه ايراد ميما 
 وصلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين

  
                                                                                                                                               : خلاصه مطالب

 :دانند بعضي از آيات بظاهر ايمان صرف را كافي مي 

  »... و بشِّرِ الَّذينَ آمنُوا أنََّ لَهم قَدم صِدقٍ عنِْد ربهمِ...« ← يونس 2مثل آيه 

  .اند اكثر آيات قبولي ايمان را مقيد به عمل صالح كرده -
  )اسرائيل بر مقيدات مثل حمل آيات مطلقه تفضيل بني(  مطلق بر مقيدضرورت حمل -

 مراد از ترك عمل صالح چيست؟
  .فقط ترك واجبات: الف
  .ترك واجبات و فعل محرمات: ب

  :عمل صالح فقط انجام واجبات: 1نظريه 
  .ستا طبق اين نظر فاعل اعمال صالح ،هم محرمات را انجام دهد اگر كسي هم واجبات و

  ترك محرمات+ انجام واجبات = عمل صالح : 2ه نظري
  .، صحيح است2نظريه 
  : دلايل

  )29رعد آيه (»  لَهم و حسنُ مĤب الَّذينَ آمنُوا و عمِلُوا الصالحِاتِ طُوبى« -1
   و عيدها به فاسقان-2

 . مراد آيه اين نيست در حاليكه قطعاً،كند  براي فاعل واجبات بهمراه فعل محرمات صدق مي»  لَهم طُوبى« ← 1طبق نظريه 

  .دو ترك واجبات يا انجام محرمات يا هر= ترك عمل صالح : نتيجه
 .ثر باشدؤ چگونه با ترك واجب يا فعل حرام ايمان م←
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  .ايمان تاثيرات دنيايي خواهد داشت نه اخروي )فعل واجب و ترك حرام( با ترك عمل صالح : نكته
 :تاثيرات دنيوي

  پاك بودن -
  حق ازدواج با مسلمين -
  ارث از مسلمان -
  وجوب تجهيز و غسل و نماز و دفن در مقبر مسلمين -
  :كفر ظاهري=  انكار يكي از ضروريات دين-1

 فـروع   – اصـول ديـن      :مثل. شود و در آن ترديدي نيـست       اي كه جزء احكام مسلم اسلام شناخته مي         حكم يا عقيده   :ضروري دين 
لهِِ   الَّذينَ يكْفرُوُنَ بِاللَّهِ و رسلهِِإنَِّ«:  قـرآن  آيات–دين   و يقُولـُونَ نـُؤمِْنُ بـِبعضٍ و نكَْفـُرُ      و يريدونَ أنَْ يفرَِّقُوا بينَ اللَّهِ و رسـ
  )150نساء آيه ( »....ببِعضٍ

 :كفر باطني= عدم عمل به يكي از احكام ضروري دين  -2
  :ها نمونه

  »فَقدَكَفرَعمدِاً الصلوه متَمن ترََك « :ترك نماز
  )97 آيه عمران آل( »...و لِلَّهِ علىَ النَّاسِ حِج البْيتِ منِ استطَاع إلَِيهِ سبيلاً...« :ترك حج

 )51 آيه مائده( »... و منْ يتَولَّهم مِنكْمُ فإَِنَّه مِنْهم...« :ترك تبري

 و المْساكينِ و ابنِ الـسبيلِ إنِْ    و الْيتامى ءٍ فأَنََّ لِلَّهِ خمُسه و لِلرَّسولِ و لذِيِ الْقرُْبى  نمِتمُ مِنْ شيَ  و اعلمَوا أَنَّما غَ   « :ترك خمس 
  )41 آيه انفال(»... كُنْتمُ آمنْتمُ بِاللَّه

  )7فصلت آيه ( » فرِوُنالَّذينَ لا يؤتُْونَ الزَّكاةَ و هم بِالĤْخرِةَِ هم كا« -1 :ترك زكات

 اگر اين كارها را نكردند برادر دينـي شـما   ← )11برائـت آيـه   (»... فإَنِْ تابوا و أَقاموا الصلاةَ و آتَوا الزَّكاةَ فإَِخْوانكُمُ فيِ الدين « -2
  .)مسلمان نيستند(نيستند 

  )102بقره آيه (»...ما نحَنُ فِتْنةٌَ فَلا تكَْفرُو ما يعلِّمانِ مِنْ أَحدٍ حتَّى يقُولا إِنَّ...« :كفر ساحر
  )60نساء آيه (»...أَ لمَ ترََ إلِىَ الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بمِا أُنزْلَِ إلَِيك و ما أُنزْلَِ مِنْ قبَلكِ« :تحاكم به طاغوت

ر نفرموده بلكه تلويحي فرموده اسـت امـا در موضـع انكـار              در موضع ترك عمل به واجب يا فعل حرام در قرآن تصريح به كف              :نكته
  .نظري به صراحت تكفير نموده است

 :آراء در مورد فاعل محرمات
  .مرتكب كبيره كافر است:  نظر خوارج-1
  )گري اباحي( با ايمان گناه ضرري ندارد: نظر مرجئه -2
  )فسق( شود  عدالت خارج ميشود لكن از با گناه از ايمان خارج نمي): قرآن نظر( نظر واقعي -3

 مخاطب گناهاني دارد كـه امـر بـه    ←  توبه بخاطر گناه است    ← »...بينَهما فأَصَلحِوا اقْتَتَلُوا المْؤمِْنينَ مِنَ طائِفَتانِ إنِْ و« :دلايل
   . با اين وجود مؤمن خطاب گشته←توبه شده 

  معناي لغوي و اصطلاحي: ارتداد
   آن كه بر فطرت اسلام متولد شد: مرتد فطري-2. كه بر ملت كفر بدنيا آمده آن: ملي مرتد-1  :اقسام
  .شود  اعدام ميمطلقاً: فطريمرتد .  شود مگر اينكه توبه كند كشته مي: ملي مرتد  ←حكم 

 آيا حكم مرتد خلاف آزادي عقيده نيست؟
  .ود نداردوج) ولو عقيده مضر براي جامعه(در اسلام آزادي داشتن هر نوع عقيده : جواب
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  .است »بمِصيطرِ علَيهمِ لَست« و »الدين فيِ إِكْراه لا« اين خلاف آيات: اشكال
 .آيات مربوطه نفي اكراه در ايمان باطني است نه ظاهري: جواب
  .ظاهر لا اكراه في الدين معارض با آيات برائت است: دليل

   آزادي عقيده← الدين فيِ إِكْراه لاظاهر 
   عدم آزادي عقيده←يات سيف و برائت ظاهر آ

  التماس دعا
  :كلمات

ــديثًا  .كنند درك نمي: يفْقَهون   استوار-محكم : مشَيدةٍ ــخن: حـ ــخنان  (-سـ ــور سـ منظـ
  )يامبرانپ

  شدند خار مي: برَزوا  نگهبان: حفيظ  به تو برسد: أَصابك

ــستطيعون  كنند انديشه نمي: يتَدبروُن لا ــشخيص  : ي ــدرت ت ق
  .ارندد

  تشويق كن: حرِّضِ

ْــأس ــوت : بـ ــتحكام –قـ  – اسـ
  شجاعت

  اي بهره: كِفْل  مجازات: تَنْكيلا

  همان را برگردانيد: ردوها  به شما درود گفته شود: حييتُم  درود: تحيه

  خواهيد آيا مي: تُريدونَ أَ  خوار گردانيد ايشان را: أَركسَهم  حسابگر: حسيبا

  سينه ها: صدور  به تنگ آمده باشد: حصِرتَ  ندبپيوند: يصِلُونَ

  افكندند: أَلْقَوا  كناره گيري كردند: ااعتَزَلُو  مسلط ساخت: سلَّطَ

  خون بها: ديه  آزاد كردن: تحرير  صلح و دوستي: السلَم

  غنيمت: مغانِم  پي در پي :متتابعِين  دو ماه: شَهريَن

ــي ــضَّرَر أوُلِ ــران  :ال ــار –پي  از ك
  فتادگانا

  چاره: حيله  خانه نشينان: القاعدين

نماز شكـسته   : الصلاةِ مِنَ تَقْصرُوا  سرزمينها: مراغمَا
  )مخصوص مسافر(

  پس بايد بايستند: فَلْتَقُم

  ايستاده: قياما  بر زمين بگذاريد: تَضعَوا  )دشمنان(بر شما بتازند: يميلُون

  خدا را ياد كنيد: اللّه فَاذْكُرُوا  )پهلوبر (خوابيده : علي جنوبكُم  نشسته: قُعودا

 در  –زمـان بنـدي شـده       : موقوتا
  زمان معين

  كشيد رنج مي: تألمون  سستي نكنيد : لا تَََهِنوا

  كنند مشورت مي) در اينجا(: يبيتون  كنند نهان مي: يستخَفون  كنند خيانت مي: يختانون

 چيـزي را بـه دروغ بـه         - تهمـت  :نبهتا  دهد نسبت مي :يرْمِ به   فرا گيرنده:محيط
  كسي نسبت دهند

   معين:مفروض   گردنكش:مريد   راز گويي:نجَوي

   زيان ديده است:خسَِر  )اذن: م( گوش :اذان   بريدن– شكافتن :بتكْ

   راه گريز:محيص   دلخواه-آرزو: اماني   فريب:غُرور
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  پرسند مي: يستَفتون  ستندمراقب شما ه: يتَرَبصون  در دينداري نيكوتر: احَسنُ ديناً

  ادوي گرداني: اِعراض  ناسازگاري: نُشوز  قيام كنيد: تَقوموا

به عدالت رفتار كنيد: تعَدِلوا  قرار گرفته است: احُضِرت   بخل:الشُّح  

  )بلاتكليف(سرگردان: المعلَّقه  منحرف نشويد: تَميلوا   آرزو كنيد-بخواهيد: حرَصتم

  كنند با خدا نيرنگ مي: االله يخادعون  نيكوكار: حسِنم  چيرگي يافت: اِستحَوذ

  گمان: الظَّن  )منافقان(سرگردانان: مذَبذَبين  با كسالت و بيحالي: كُسالي

  5پايان جزء   كند سرپيچي مي: يستَنكفِِ  روي نكنيد زياده: لاتَغلوا
ايشان بزودي  ) هم+نوتي+س: (سنوتيهم  به گفتار زشت: بِالسوء  صداي بلند: الجهر

  دهيم را مي
  آماده كرديم: اعتدنا  در پرده: غُلف  پس به سبب: فبما

  )عقد :م(پيمانها  :العقُود  سوره مباركه مائده  پيروي: اتباع

  شتران قلابدار: القلاَئِد  قرباني: الهدي  حرمت نشكنيد: لاتحُِلُّوا

ــتُم ــرام : إذا حلَل ــه از اح هنگاميك
  خارج شدند

كينه: شَنَئان   كنيدپس شكار: طادوافَاص  

حيواني كه با سـنگ زده شـده        : المقوذَة  حيوان خفه شده : المنخَنِقَة  مردارـ حيوان مرده: الميتَةُ
  كه بميرد

    وفا كنيد: أوفوا  چهارپايان: بهيمه


